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پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 

چرا بازگشت به اسلام؟!

نویسنده مقاله:
یوسف سلیمی

و  است  کاربران  از  یکی  توسط  ارسالی  دیدگاه  درج شده  دیدگاه  توجّه: 
لزوماً دیدگاه این دفتر محسوب نمی شود.
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جای بسی تأسّف است که امروز ساده ترین و پیش پا افتاده ترین گزاره ها و مفاهیم ابتدایی 
از سوی عدّه ای فهم نمی شود و یا مورد تردید برخی منکران لجوج قرار می گیرد؛ کسانی که 
همّی جز مخالفت و دغدغه ای جز اشکال تراشی ندارند و تنها کاری که خوب بلد هستند، به 
چالش کشیدن واضحات و بهانه گیری و عیب جویی در مورد مسلمّات است. به عنوان نمونه 
به قلم حضرت علامه »منصور  به اسلام«  ارزشمند »بازگشت  انتشار کتاب وزین و  از  پس 
هاشمی خراسانی« عده ای راه افتادند و بدون آنکه نوبت به مطالعه ی این کتاب و نقد محتوای 
آن برسد، در گام اول به نام آن ایراد گرفتند! آن هم ایراداتی که ما در زبان محاوره ای از آن 
به »ایرادات بنی اسرائیلی« تعبیر می کنیم؛ چراکه ایراداتی غیر موجّه و ناشی از سفاهت است. 

خلاصه ی شبهات اینان بدین قرار است:

چرا نویسنده، چنین نامی را برای کتاب خود برگزیده است؟ چرا »بازگشت به اسلام«؟! مگر 
ما کافر هستیم که او می خواهد ما را به اسلام دعوت کند؟ مگر ما از اسلام بیرون رفته ایم 
که او می خواهد ما را به اسلام بازگرداند؟ اصلًا »بازگشت به اسلام« در میان مسلمان زاده ها 
برای خود  که  مانند کسانی  اینان  قبیل.  این  از  دیگر  امّای  و  مگر  ده ها  و  معنا می دهد  چه 
بهره ی تام از اسلام قائل هستند یا خود را زعیم اسلام و یا شاید هم نماینده ی تامّ الاختیار 
آن می پندارند از این عنوان به حیرت آمده اند و آن چنان غیرتشان به جوش آمده است که 

بسم الله الرحمن الرحیم
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نمی توانند چنین تعبیر ساده و بی تکلفّی را بفهمند و هضمش کنند! شاید هم خوب می دانند 
که مقصود نویسنده ی ارجمند این کتاب از چنین عنوانی چه بوده است و تنها بنای بر لجاجت 
و عناد دارند. اما در هر صورت، باید اذعان کرد که این موضوع چندان غامض و پیچیده ای 
نیست که ادراک نشود و تا این اندازه برای عدّه ای سؤال برانگیز باشد؛ چراکه از یک سو با 
کمترین تورّق و مراجعه  به کتاب و نیز با کوچک ترین التفاتی به غرض نویسنده با توجّه به 
واقعیت های موجود در جهان اسلام معنای مورد نظر از این تعبیر که چیزی جز بازگشت به 
اسلام خالص و کامل بر کنار از همه ی بدعت ها و انحرافات موجود نیست آشکار می شود و از 
سوی دیگر، مفهوم »بازگشت« به اسلام، گونه ای تداعی کننده ی مفهوم »أوبه« )بازگشت( به 
سوی خداوند است که برای هر بنده ای از بندگان خداوند ولو انبیاء و اولیاء او صفتی پسندیده 
و چه بسا امری ضروری بوده و هست؛ همچنانکه خداوند در قرآن به کرّات به چنین بازگشتی 
�إنَِّهُ   ۖ أيْدِ  �لْ� ذَ�  دَ�وُودَ  عَبْدَنَا  اشاره کرده و مثلًا در مورد داوود علیه السلام می فرماید: وَ�ذْكُرْ 
�ب1ٌ؛ »و یاد کن بنده ي ما داود را که یدي ]قدرتی[ داشت همانا او بسیار بازگشت کننده  �أوَّ
�ب2ٌ؛ »ما  بود« یا در مورد ایّوب علیه السلام می فرماید: �إنَِّا وَجَدْناَهُ صَابرًِ� ۚ نعِْمَ �لْعَبْدُ ۖ �إنَِّهُ �أوَّ
او را صابر یافتیم؛ چه بنده ی خوبی! همانا او بسیار بازگشت کننده بود« همچنین خداوند به 
اوّابین )بازگشت  کنندگان( وعده ی مغفرت می دهد و می فرماید: رَبُّكُمْ �أعْلَمُ بمَِا فِي نفُُوسِكُمْ ۚ 
�بيِنَ غَفُورً�3؛ »پروردگار شما از درون هایتان آگاه تر است اگر  نَّهُ كَانَ للِْ�أوَّ �إنِْ تَكُونوُ� صَالحِِينَ فَاإِ
صالح باشید همانا او برای بازگشت کنندگان آمرزنده است«. بنابراین هنگامی که خداوند صفت 
اولیاء و انبیای خود را »اوّاب« به معنای بسیار بازگشت کننده به سوی خودش ذکر می کند 
و آن را با شیواترین تعابیر می ستاید، معلوم می شود که بازگشت به سوی خداوند و دینی که 
نازل کرده است نه تنها امر مذمومی نیست، بلکه مورد رضایت پروردگار متعال و مایه ی جلب 
رحمت او و مقتضی پاداش است. لذا شایسته است که برخی بهانه جویان به جای طرح این 
شبهات سخیف و خنده دار کوشش نمایند تا از »اوّابین« باشند و در این عمل صالح به انبیاء 

عظام الهی اقتدا کنند.

حال که این را دانستیم، باید به این نکته نیز اشاره کنیم که با وجود مسجّل بودن ضرورت 
بازگشت به اسلام و بداهت آن، اگر افرادی هستند که کماکان بر موضع خود تأکید می ورزند و 

1 .  ص/ 17.

2 .  ص/ 44.
3 .  �سر�ء/ 25.
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با اراده ی جدّی و به دور از سیاه بازی های برخی معاندین، در این اعتراض و اعتقادشان به عدم 
ضرورت بازگشت به اسلام پای می فشارند، تردیدی باقی نمی ماند که دچار گونه ای انحراف 
فکری و فساد عقیدتی هستند، تا اندازه ای که به ضرس قاطع هیچ نیازی به بازگشت به سوی 
اسلام راستین احساس نمی کنند و آنچه امروز در کشور خود یا مذهب خود مشاهده می کنند را 
عیناً و بدون کم و زیاد، همان اسلام مورد رضایت خداوند می پندارند و به آن راضی هستند! در 
حالی که چنین پنداری ریشه در انحرافی بزرگ دارد و حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی 
با یک تقسیم بندی ساده ریشه ی این انحراف را به خوبی واکاوی و آشکار می کند و می فرماید:

»ضرورت بازگشت به اسلام هنگامي آشکار مي شود که از یک سو ضرورت اقامه ي 
اسلام و از سوي دیگر، عدم اقامه ي آن توسّط مسلمانان در حال حاضر، آشکار شود؛ 
به اسلام،  بازگشت  این دو مقدّمه آشکار نشود، سخن گفتن درباره ي  چراکه هرگاه 

بي معناست...«1.

تردیدی نیست که اقامه ی اسلام ضروری است و تا کنون نیز اسلام آن گونه که بایسته 
این دو مقدّمه علی رغم بداهت و  امّا به نظر می رسد که  و شایسته است اجرا نشده است، 
وضاحتش هنوز برای این جماعت آشکار نشده است و اینان ضرورت بازگشت به اسلام را درک 
نکرده اند، در حالی که چنین پنداری توالی فاسد بی شماری را در پی دارد و بزرگ ترین ضربات 
را به اسلام وارد خواهد آورد؛ چه آنکه از یک سو اسلام را دینی ناقص و عاجز معرّفی می کند 
که توان برقراری سعادت، آرامش و امنیت را برای پیروان خود و به طریق اولی برای همه ی 
انسان ها ندارد و تا امروز علی رغم همه ی ادّعاهایی که مطرح نموده، نتوانسته است وعده های 
خود مبنی بر تحقّق عدالت و برابری را عملی گرداند. لذا این جاهلان با چنین خبط آشکاری 
مردم را با تمام سرعت به سوی دین گریزی در عرصه ی فردی و سکولاریسم در عرصه ی 
و  سیاسی  امور  تصدّی  و  بشر  سعادت  برای  اسلام  در صلاحیت  و  می دهند  اجتماعی سوق 
اجتماعی مسلمانان تردید جدّی ایجاد می کنند. به علاوه این را نیز باید اشاره کرد که در کنار 
همه ی این خرابکاری ها، بهترین بهانه و خوراک تبلیغاتی را برای کافران بدخواه و فرصت طلب 
فراهم می نمایند تا هجمه های خود علیه اسلام را حجیم تر و گسترده تر از گذشته پی بگیرند و 

همواره سوژه های تازه ای برای کار داشته باشند.

سرخوردگی  و  امیدی  نا  یأس،  مایه ی  زیان باری  و  مخرّب  دیدگاه  چنین  دیگر  سوی  از   

1 .  هاشمی خر�سانی، بازگشت به �سل�م، ص97
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مسلمانان می شود و امید آنان به تحقّق آرمان های اسلام را به یک آرزوی واهی و نافرجام 
مبدّل می کند؛ دلیل این امر هم آن است که این سفیهان، نهایت آمال و آرزوهای اسلام را 
اصرار می کنند که در حال حاضر  توهّم  این  بر روی  و  معرّفی می کنند  امروز  اوضاع  همین 
برخی از حاکمان کشورهای اسلامی، اسلام را آن اندازه که امکانش بوده است، اجرا می کنند 
و با این وصف دیگر چاره ای از تحمّل اوضاع موجود نیست و نمی توان چیزی را تغییر داد! 
با برخی نظام های سیاسی در  ارتباطات پشت پرده ای که  یا  این ها به واسطه ی تعلقّ خاطر 
کشورهای اسلامی دارند این گونه برای آنان تبلیغات می کنند و آنان را اسلامی ترین و بهترین 
حکومت ها در حال حاضر می خوانند تا این  گونه مردم را به سوی آنان جذب کنند و بر قدرت و 
نفوذشان بیفزایند و خوش  خدمتی خود به طواغیت را به اثبات برسانند. در حالی که آنان موظّف 
هستند پیش از هر چیز به اسلام خدمت کنند، اما بدبختانه واقعیت آن است که این ها با این 
عملکردشان چه بدانند و چه ندانند در حال تیشه زدن بر ریشه ی اسلام هستند؛ چراکه اسلام 
را مترادف با برخی اشَکال حاکمیتی و سیاسی مانند »جمهوری اسلامی« و »ولایت فقیه« 
معرفی می کنند و با این روش خائنانه، هر مفسده ای که بر این حاکمیت ها بار می شود را بر 
دوش اسلام می افکنند. اینان با این روش مخرّب و خودخواهانه، مردم ساده دل و بی خبر را 
از اسلام دل زده و فراری می کنند و آن را ناکارآمد و بی فایده جلوه می دهند، در حالی که این 
حکومت های مورد علاقه ی آن ها و حاکمان بی کفایت شان هستند که ناکارآمد و بی مصرف اند 
نه اسلام؛ زیرا ممکن نیست شریعتی که خداوند آن را برای بندگانش کامل کرده و پسندیده 

است، ناقص و ناکارآمد باشد.

طبیعتاً در ذهن یک انسان عاقل این سؤال مطرح می شود که مگر اسلام نیامده است که به 
صورت کامل اجرا شود پس بر چه اساس، این عدّه اجرای ناقص آن را مطلوب می دانند؟ یا بر 
چه اساس می گویند که در حال حاضر اجرای آن بیش از این ممکن نیست؟ مگر خداوند اسلام 
را دین کامل قرار نداده است؟ اگر این گونه است، پس آیا اراده فرموده است که دین کامل 
اجرا نشود؟ یا اساساً چرا فجایعی که امروز در ممالک اسلامی رخ می دهد را نادیده می انگارند 
و فراموش کرده اند که اسلام برای مبارزه با همین  بحران ها و فجایع آمده است؟ مگر فراموش 
کرده اند که اسلام برای کوتاه کردن دست مستکبران و جبابره و نابودی طواغیت و برقراری 
عدالت و انصاف از سوی خداوند مقرّر گردیده است؟ پس چه شده است که در جهان اسلام، 
ناآرامی ها بیشتر از جهان کفر است؟ آیا همه ی این ها در حالی است که اسلام به اندازه ی کافی 

اجرا می گردد؟! و ده ها سؤال دیگر...
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حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی با اشراف و احاطه ی کامل به این توالی فاسد و با 
نظر به اهمیت این موضوع با بیانی شفّاف و روشنگرانه می فرماید:

»...بازگشت به اسلام هنگامي ضرورت دارد که اسلام به معناي عقاید و احکامي 
خاص، مایه ي سعادت مسلمانان در دنیا و آخرت و رستگاري آنان از مشکلات مادّي 
و معنوي شان دانسته شود، نه آن چنانکه کافران مي پندارند، مایه ي انحطاط فرهنگي، 
انفعال سیاسي و عقب افتادگي اقتصادي مسلمانان؛ چراکه در این صورت، تخلصّ از 
آن ولو با حفظ احترامش در ظاهر، چونانکه برخي از دولت هاي مسلمان پي مي گیرند، 
متعیّن است و نداي بازگشت به سوي آن، مطلوب نیست و مورد إعراض و مخالفت 
اسلام گریزان واقع مي شود. همچنانکه هنگامي معنا مي یابد که پذیرفته شود، اسلام 
و  مادّي  مشکلات  از  آنان  رستگاري  و  مسلمانان  سعادت  براي  موجبي  عنوان  به 
معنوي شان، تاکنون در میان آنان تحقّق نیافته است؛ چراکه اگر در میان آنان تحقّق 
یافته بود، تبعاً سعادت و رستگاري مورد نظر، به حیث ثمره ي ذاتي و قطعي آن، براي 
آنان  نیافته و مشکلات  آنان تحقّق  یافته بود، در حالي که مسلمّاً براي  آنان تحقّق 
اتهّام  از این  آنان  در جهات مختلف مشهود است؛ تا جایي که تلاش براي تبرئه ي 
و دفاع از عقاید و اعمالشان، چیزي جز تجاهل و مکابره در برابر محسوس نیست؛ 
چراکه  محسوس است، مشکلات گسترده و عمیقي در میان مسلمانان وجود دارد و 
طبعاً وجود آن ها یا ناشي از عدم کفایت اسلام براي حلّ آن هاست و یا ناشي از عدم 

تحقّق اسلام!«1.

از خود  دچار  یا مسلمانان جاهلی که  و  کافران مغرض  است که  نقطه  در همین  دقیقاً  و 
ریشه ی  و  شوند  هوشیار  آنکه  جای  به  کرده اند،  فراموش  را  خود  هویّت  و  شده اند  بیگانگی 
مشکل را دریابند، دچار انحراف خطرناکی می شوند و به جای آنکه نابسامانی های موجود در 
جهان اسلام را ناشی از عدم اجرای اسلام بشمارند، ریشه ی اختلال و ناکامی را به خود اسلام 

نسبت می دهند. از همین روست که حضرت علامه در ادامه می فرمایند:

لازم  کفایت  آن  که  مي پندارند  ندارند،  باور  اسلام  به  که  کساني  میان،  این  »در 
را محقّق  اسلام  معنا که مسلمانان،  این  به  ندارد؛  را  براي حلّ مشکلات مسلمانان 
یا  پیدایش  عامل  خود  بلکه  نیست،  آنان  مشکلات  حلّ  به  قادر  آن  ولي  ساخته اند، 

1 .  همان
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افزایش مشکلات آنان است و با این وصف، چاره اي جز دست برداشتن از آن و روي 
آوردن به مباني دیگر نیست. از این رو،  آشکارا به جدایي دین از دنیا دعوت مي کنند و 
اسلام گرایي در جامعه را مانع از تکامل و ترقّي آن مي شمارند و براي جایگزین ساختن 
عقاید و احکام بشري با عقاید و احکام آن مي کوشند. در برابر، کساني که به اسلام باور 
دارند مي دانند که آن دیني کامل و سعادت بخش است و ظرفیّت حلّ مشکلات مادّي و 
معنوي مسلمانان را دارد و اگر تاکنون این مشکلات را حل نکرده، به خاطر آن بوده که 
تاکنون یا عینش چنانکه هست اقامه نشده یا کلّ آن با همه ي اجزائش تحقّق نیافته 
است. از این رو، آنان را چاره اي نیست جز اینکه تحقّق عین اسلام و کلّ آن را آرمان 
خود قرار دهند و براي نیل به آن تلاش کنند و این معناي بازگشت به اسلام است.«1

ندای  که  کسانی  گفت  می توان  علامه،  حضرت  بنیادین  و  عالمانه  تقریر  این  بر  مبتنی 
این  که  بدانند  باید  نمی دانند،  صحیح  یا  ضروری  را  ایشان  سوی  از  اسلام«  به  »بازگشت 
دیدگاهشان با اعتقاد به حقّانیت و جامعیّت اسلام سازگاری ندارد و تنها از منافقان، دشمنان و 
بدخواهان اسلام نشأت گرفته است؛ چراکه هیچ تردیدی نیست که اسلام در حال حاضر اجرا 
نمی شود و هرگز بعد از رسول خدا صلوات الله علیه به دلیل مزاحمت ها و ممانعت های گوناگون 
فتنه ها در جهان اسلام در صورتی  و  انحرافات و فسادها  این  لذا همه ی  اقامه نشده است، 
را همان گونه  آن  و  بازگردند  کامل  و  اسلام خالص  به سوی  برطرف می شود که مسلمانان 
که هست اقامه نمایند. حضرت علامه در ادامه  به صورت کاملًا منقّح و نظام مند، ضرورت و 
کیفیت اقامه ی اسلام را بیش از پیش توضیح می دهند. ایشان اقامه ی اسلام را به دو صورت 

»مُکفی و محصّل غرض« می شمارند:

1( اقامه ی عین اسلام؛ به معنای اقامه ی عقاید و احکامی که تنها از اراده ی خداوند نشأت 
گرفته است و از این حیث خالص و مبرّا از اراده ی غیر خداوند محسوب می گردد. در حالی که 
امروز آنچه مسلمانان جهان به عنوان اسلام می شناسند، بعضاً آلوده به اراده ی غیر خداوند است 
و دین خالصی که خداوند پسندیده است نمی باشد. اما اقامه ی عین اسلام به این دلیل ضروری 
است که تنها اراده ی خداوند حکیم است که ضامن کمال، سعادت و رستگاری انسان می باشد 
و اراده ی هر کسی جز او نه تنها چنین ضمانتی را در بر ندارد، بلکه چه بسا به نقض غرض او 
و به شقاوت و ضلالت می انجامد. به همین دلیل است که می توان گفت بسیاری از معضلات 

1 .  همان، ص97 و 98
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در  مسلمانان  که  نحوی  به  است؛  خداوند  غیر  اراده ی  از  پیروی  معلول  اسلام،  امروز جهان 
حال حاضر از گزاره هایی تبعیت می کنند که آن را جزئی از اسلام می پندارند و گمان می کنند 
که مقتضای اراده ی خداوند است. حضرت علامه در ادامه ی این بحث ضمن اشاره به آیه ی 

شریفه ی قرآن می فرماید:

1ۚ؛  �لْخَالصُِ  ينُ  �لدِّ للَِّهِ  �ألَ�  تأکید فرموده است:  به  این روست که خداوند  »...از 
»آگاه باشید که دین خالص براي خداوند است«؛ به این معنا که دین غیر خالص، براي 
خداوند نیست و به او نسبت داده نمي شود، اگرچه بخشي از آن، از او صادر شده باشد؛ 
چراکه آنچه از خداوند صادر شده، در واقع یک مجموعه ي پاک بوده و مجموعه ي 
ناپاکي که از آلایش اراده ي خداوند با غیر او برآمده، از او صادر نشده است و با این 
وصف، وجود برخي عناصر اصیل در آن، براي انتسابش به خداوند، کافي نیست؛ چراکه 

خداوند پاکیزه است و از هر چیز غیر پاکیزه، تنزیه مي شود.«2

ایشان در ادامه، این مبنای فوق العاده عمیق و شایان تأمّل را توضیح می دهند و اساساً در 
انتساب چنین دین غیر خالصی به خداوند خدشه وارد نموده و می فرمایند:

»از این رو، خداوند بودن کلّ دین براي او و نه تنها بخش هایي از آن را آرمان اسلام 
ينُ كُلُّهُ للَِّه3ِ؛ »با آنان  شمرده و فرموده است: وَقَاتلِوُهُمْ حَتَّى لَ� تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ �لدِّ

بجنگید تا آن گاه که فتنه اي نباشد و دین همه اش براي خدا باشد«!

اینجا دانسته مي شود که اسلام، هرگاه به عقاید و احکامي غیر اصیل آمیخته  از 
باشد، در کل نسبتي با خداوند ندارد و عمل به آن، مجزي نیست؛ زیرا چیزي که از 
تلفیق عناصر اسلامي و عناصر غیر اسلامي پدید آمده است، در واقع اسلام نیست، 
بل اختراع جدیدي است که تسامحاً اسلام نامیده مي شود و تبعاً إقامه ي آن، إقامه ي 

اسلام نیست، اگرچه عرفاً اقامه ي اسلام شمرده شود«4.

 این رویکرد بسیار عمیق، ارزشمند و تعیین کننده ای در حوزه ی اسلام شناسی است که ما 
نمونه ی آن را در میان علما و متفکّرین مسلمان سراغ نداریم. مبنای حضرت علامه در این 

1 .  زمر/ 3.
2 .  هاشمی خر�سانی، بازگشت به �سل�م، ص99

3 .  �نفال/ 39.
4 .  هاشمی خر�سانی، بازگشت به �سل�م، ص99
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زمینه این واقعیت بزرگ را یادآوری می کند که آنچه ما را بی نیاز می کند، اجرای اسلام خالص 
است نه هر آنچه که امروز به نام اسلام اجرا می گردد.

2( اقامه ی کلّ اسلام؛ به معنای اجرای همه ی احکام و عقاید اسلام و خودداری از تجزیه و 
تبعیض میان آن هاست، به نحوی که برخی از آن را اجرا و برخی از آن را ترک نماییم. حضرت 

علامه در مقام تبیین و تنقیح این مبنا می فرمایند:

»...اسلام، یک مجموعه ي مرتبط و به هم پیوسته، مانند یک نظام دقیق و زنجیره ي 
حلقه در حلقه است که هر جزء آن با نظر به جزء دیگرش، تشریع شده، به نحوي 
که قطع نظر از آن، قابل تشریع نبوده و چه بسا تشریع آن، ناقض غرض بوده است؛ 
مانند دانه هاي تسبیح که هر یک به اعتبار جزئي از کل ساخته شده است و هیچ یک 
به تنهایي ارزشي ندارد و جز در قالب کل سودمند نیست و با این وصف، وجود اجزاء 
آن، در ضمن وجود کلّ آن است و با زوال کلّ آن، اجزاء آن نیز از بین مي رود. به 
همین ترتیب، اجزاء اسلام نیز به اعتبار کلّ آن، تشریع شده است و جز در صورت 
اقامه ي کلّ آن، سودمند نیست، بلکه چه بسا در صورت عدم اقامه ي کلّ آن، اقامه ي 
اجزائي از آن به تنهایي، زیانبار است؛ مانند داروهایي که طبیب، با نظر به ترکیب شان 
با یکدیگر تجویز کرده و استعمال برخي از آن ها جدا از برخي دیگر، خطرناک است؛ 
لُ مِنَ �لْقُرْ�آنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنِينَۙ  وَلَ� يَزِيدُ  چنانکه خداوند فرموده است: وَننَُزِّ
�لظَّالمِِينَ �إلَِّ� خَسَارً�1؛ »و از قرآن چیزي را نازل مي کنیم که براي مؤمنان درمان و 

رحمت است، در حالي که ظالمان را جز زیان نمي افزاید«!«2

بدین ترتیب ایشان در ادامه تأکید می فرمایند که اجرای اسلام به صورت ناقص از عدم 
اجرای آن خطرناک تر است و گواه این امر هم آن است که امروزه مسلمانان در بسیاری از 
زمینه ها بحران ها و فجایعی را در سرزمین های خود شاهد هستند که در هیچ کدام از ممالک 
کافر دیده و تجربه نشده است و سبب آن هم اجرای اسلام به صورت ناقص است و این 
برخلاف مبنای رایج و دیدگاه کسانی است که معتقد هستند هر مقدار از اسلام را که میسّر 
شد می توان فارغ از اجزاء و قسمت های دیگرش اجرا نمود و می گویند: آنچه همه اش تدارک 
نمی شود همه اش ترک نمی گردد؛ گویی درباره ی درخت میوه ای سخن می گویند که وقتی 

1 .  �سر�ء/ 82.
2 .  هاشمی خر�سانی، بازگشت به �سل�م، ص100 و 101
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نمی توان به همه ی شاخه های آن دسترسی پیدا کرد دست کم می توان از شاخه های پایین تر 
آن بهره مند شد؛ غافل از آنکه دین خدا را نمی شود با امثال درختان میوه مقایسه نمود بلکه 
دین، نظامی زنجیروار و به هم پیوسته است و اجرای بخشی از آن از عدم اجرای بخشی دیگر 
او  بلکه به فساد و نقض غرض  بی نیاز نمی کند و هرگز غرض شارع را حاصل نمی گرداند، 
خواهد انجامید. لذا اصلًا عجیب نیست که امروز مسلمانان در ذلتّ و مسکنت زندگی می کنند 
و علی رغم توهّمی که برخی از آنان مبنی بر سودمندی اجرای ناقص اسلام دارند، روز به روز 
بر نکبت و وخامت اوضاع آنان افزوده می گردد. حضرت علامه در این باره با استناد به آیات 

قرآن می فرمایند:

»روشن است که خواري مسلمانان در زندگي دنیا، پي آمد همین عمل گزینشي به 
اسلام است و با این وصف، بازگشت آنان به اشدّ مجازات در آخرت، بنا بر وعده ي 
خداوند حتمي است. همچنانکه خداوند به صراحت، کساني که رویکردي تبعیض آمیز 
در حوزه ي دین دارند را تهدید کرده و عمل به برخي اجزاء قرآن جداي از برخي اجزاء 
دیگرش را ناروا شمرده و فرموده است: كَمَا �أنْزَلْنَا عَلَى �لْمُقْتَسِمِينَ؛ �لَّذِينَ جَعَلوُ� �لْقُرْ�آنَ 
ا كَانوُ� يَعْمَلوُن1َ؛ »همچنانکه بر جدا کنندگان  عِضِينَ؛ فَوَرَبِّكَ لَنَسْاألَنَّهُمْ �أجْمَعِينَ؛ عَمَّ
نازل کردیم؛ همانان که قرآن را بخش بخش مي کنند؛ پس به پروردگارت سوگند که 
از همه ي آنان بازخواست مي کنیم؛ درباره ي کاري که انجام مي دادند«! بل کساني که 
دین خود را تجزیه کرده اند و همه ي آن را به عنوان واحدي بسیط بر پا نداشته اند، از 
لَسْتَ  دِينَهُمْ وَكَانوُ� شِيَعًا  قوُ�  فَرَّ �لَّذِينَ  پیامبر خود بیگانه شمرده و فرموده است: �إنَِّ 
ئُهُمْ بمَِا كَانوُ� يَفْعَلوُن2َ؛ »هرآینه کساني که  مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ �إنَِّمَا �أمْرُهُمْ �إلَِى �للَّهِ ثُمَّ يُنَبِّ
دین خود را پاره پاره کردند و گروه گروه شدند، تو را با آنان کاري نیست! کارشان تنها 

با خداوند است و آن گاه آنان را به کاري که مي کردند آگاه خواهد کرد«!«3

بنابراین می توان گفت در نظر حضرت علامه، اقامه ی اسلام به صورت کامل و خالص نه 
تنها امری مطلوب و ضروری است، بلکه بر خلاف تصوّر عمومی و القائات رایج همواره میسّر 
و عملی بوده است؛ چه آنکه ممکن نیست خداوند حکیم دینی را برای بندگانش کامل گرداند، 
اما امکان اجرای آن به صورت کامل را منتفی نماید و این گونه غرض خود را نقض نماید. لذا 

1 .  حجر/ 90 تا 93.
2 .  �أنعام/ 159.

3 .  هاشمی خر�سانی، بازگشت به �سل�م، ص102
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صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه صفحه گوگل پلاس پایگاه لینک مطلب فوق
لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. *

دیگر نوبت به آن نخواهد رسید که به ترک اجرای اسلام و یا اجرای بخشی از آن به عنوان 
تنها گزینه های موجود فکر کنیم، چراکه وقتی امکان اقامه ی اسلام به شکل کامل به عنوان 

یک گزینه ی پاک و سالم وجود داشته باشد دوَران میان افسد و فاسد از بین خواهد رفت.

باید گفت که شعار بازگشت به اسلام خالص و کامل که از سوی عالم فرزانه و  الغرض 
آزاداندیش دوران ما حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی مطرح شده است، ندای بیداری 
اسلامی و تلنگری آگاهی بخش از سوی شخصیتی برجسته و اهل بصیرت خطاب به همه ی 
مسلمانان جهان است و از همین رو فرصتی مغتنم برای تحوّلات بنیادین در جهان اسلام 
ارزیابی می گردد. به جرأت می توان گفت کتاب »بازگشت به اسلام« مکتبی مستقل و همه جانبه 
در زمینه ی اسلام شناسی و متضمّن تنها راه حلّ موجود برای اصلاح اوضاع در جهان اسلام 
است. لذا شایسته است که شخصیت های برجسته، متفکّران و روشن فکران مسلمان بیش از 
پیش به اهمیت و اولویت شعار »بازگشت به اسلام« با لحاظ همه ی جوانب و مختصات آن 
پی ببرند و فارغ از کج فهمی ها و سنگ اندازی های عدّه ای از سفها که همیشه بوده اند و همواره 
ساز مخالفشان گوش حکیمان را آزار داده است، به حمایت و پشتیبانی از این جریان مبارک 
برخیزند تا هر چه زودتر شاهد همگرایی و هم اندیشی مسلمانان جهان بر محور اتحّاد و همدلی 
و آغاز نهضت مسلمانان جهان برای بازگشت همه جانبه به سوی اسلام خالص و کامل باشیم 

ان شاء الله.

https://www.facebook.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-601854683282986/
https://telegram.me/MansoorHashimiKhorasani
https://plus.google.com/u/0/104470936985797602624/posts
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/5305/

